
کــه ایــن فــرمــانــده محورها کــارایــی 
خوبی ندارند. تا حتی فهمیدیم که 
فرمانده گردان‌ها هم کارایی خوبی 
ندارند. با توجه به اینکه هنوز هم 
شــنــاخــت صـــددرصـــد کــامــل پیدا 
نــکــرده بــودیــم، ولــی یــک هم‌چین 
زمــیــنــه‌هــایــی بــعــد از عــمــلــیــات به 
ــا ایــنــکــه بـــرادر  دســـت‌مـــان آمـــد. ت
)شهید( ]عبدالعلی[ بهروزی یکی 
از فــرمــانــده محورها زخمی شــد و 
ــرادر حسن ]درویـــش[ هم  رفــت. ب
رفــت بــرای چند روز مرخصی و ما 
دیگر عملاً در تیپ ماندیم. بعد 
کــه بـــرادر حسن ]درویــــش[ آمــد، 
طی جلسه‌ای که داشتیم، ]من را[ 
به همه معرفی کرد و آنها رفتند. 
هــمــان روز هــم بــــرادر ابــن‌رســول 
ــت رفــــــت. گـــفـــت: »مـــن  ــذاشــ ــ گ

یــک مـــقـــداری آمــــوزش در تــهــران 
دارم.« خلاصه، یکدفعه همه ما 
را تنها گذاشتند و رفتند. دو، سه 
روز بــعــدش هــم مــا یــک عملیات 
ــل از  ــبـ داشـــتـــیـــم. در جــلــســه ]قـ
عملیات[ شرکت کردیم. فرصتی 
نشد کــه بــرویــم یــک سرکشی به 
واحدها بکنیم، ببینیم ]کی به[ کی 
هست، چــه‌طــوری اســت، ]تیپ[ 
چه‌طوری می‌گردد، ‌ضعف هست، 
کــمــبــود هـــســـت، قــــوت هــســت؛ 
‌راجع به این مسائل دیگر ]وقت[ 
نشد ]کــه پی‌گیری انــجــام شــود[، 
فقط توی کار به کیفیت بازسازی 
گردان‌ها ]متمرکز[ بودیم و تعیین 
ــرای انــجــام  ــ فــرمــانــدهــان گــــردان ب
عملیات. آمدیم دیدیم ما فرمانده 
گردان به آن صورت نداریم. یکی، 

دو گردان‌مان که اصلاً از دور خارج 
شده بود. فرمانده گردان‌هایشان 
گذاشته بودند رفته بودند. فقط 
چند تــا فــرمــانــده گـــردان داشتیم 
کــه کیفیت بــعــضــی‌هــایــشــان هم 
خوب نبود. تصمیم گرفتیم یکی از 
فرمانده محورهایمان - که ]قاسم[ 
رضــایــی بــود - و یکی از بچه‌هایی 
که معاون تیپ معرفی شــده بود 
- برادر ]رحیم[ آنجفی - را بگذاریم 
فرمانده گردان. دو گردان به اینها 
تحویل دادیم. دو، سه گردان هم 
دست بچه‌های دیگر بود که شروع 
کردیم. ]ابتدا[ مانورشان را تعیین 
کــردیــم و در یــک عملیات هــم با 

اینها  شرکت کردیم.

ــه پــنــج  ــلـ ــرحـ راوی: عـــمـــلـــیـــات مـ
]رمضان[ بود دیگر؟

مــهــدی زیـــن‌الـــدیـــن: پــنــجــم، بــلــه. 
تــوی ایــن عملیات متوجه شدیم 
کــه کـــارایـــی بــچــه‌هــا چــقــدر اســت؛ 
حداقل در مورد فرمانده گردان‌ها، 
اطلاعات - عملیات، طرح و برنامه 
و معاون تیپ که دیدیم همه‌شان 
ضعیف هستند، بخصوص طرح 
ــود.  ــه شـــدت ضعیف ب و بــرنــامــه ب
اصلاً به‌درد نمی‌خورد. اطلاعات - 
عملیات هم تا حدودی ضعیف بود. 
نمی‌توانست به‌موقع آن چیزهایی 
را که لازم بود  به فرمانده گردان‌ها 
برساند. ]اطلاعات- عملیات[ یک 
تــعــداد هــم از بــچــه‌هــای شناسایی 
- حـــــدود هــشــت نـــفـــر-  زخـــمـــی و 
شهید شدند و هیچ چیز دیگر که 
ــان نـــبـــود، یــک‌دفــعــه  در دســـت‌شـ
ضــربــه کــلـّـی خـــورد]نـــد[. فــرمــانــده 
ــا هـــم نــشــان دادنـــــد که  ــردان‌هــ گــ
ضعیف هستند. بخصوص معاون 
تیپ نشان داد که از تعهد کافی 
نسبت به تیپ برخوردار نیست و 
نمی‌تواند معاون تیپ باشد. از نظر 
کشش فکری در مــورد اینکه یک 
معاون تیپ باشد، ]از خصوصیات 
لازم[ برخوردار نیست و نمی‌تواند 

ــیــپ[ بـــاشـــد. ]ایـــشـــان[  ــاون ت ــعـ ]مـ
حتی در مورد ]مسئولیت[ فرمانده 
گــردان هم نشان داد که علاقه‌ای 
ــدارد و نتوانست  ــ ــجــام کـــار ن ــه ان ب
آنــچــنــان کــه بــایــد و شــایــد خــودش 
را نــشــان دهـــد. در ایــن عملیات، 
تقریباً سه گردان ما متلاشی شد، 
یک فرمانده گــردان شهید دادیم، 
ــادی هــم از فــرمــانــدهــان  ــ تــعــداد زی
گروهان‌ تلفات بهشان وارد شد. 
این بود که ما نشستیم  بررسی‌ای 
کردیم، دیدیم الان واقعاً تیپ‌مان 
در یــک وضـــع بـــدی بــســر مــی‌بــرد. 
کادر به شدت کم دارد؛ بخصوص 
کادرهایی که مجرب باشند و کارا 
باشند، نداریم. هرچه هم با ]سپاه[ 
ــار تــمــاس گرفتیم  منطقه چــنــد بـ
ــداوردی  ــرادر ابـــن‌رســـول و خــ ــ کــه ب
را بــبــیــنــیــم، نـــبـــودنـــد. هـــرچـــه هم 
تلفن مــی‌زدیــم یا نبودند. اگــر هم 
ــه[ خانه‌شان ]تلفن[ مــی‌زدیــم،  ]ب
ــمــی‌داشــت.  ــرن کــســی گــوشــی را ب
پیدایشان نکردیم. چند تا جلسه 
ــاه فــتــح  داشــتــیــم. مــا توی  بــا قــرارگ
ایــن جلسات اعـــام کــردیــم کــه به 
هــیــچ‌وجــه تــیــپ مــا کــارایــی لازم را 
نــدارد و ]مــا[ نمی‌توانیم مأموریت 
قبول کنیم. بعد از جلسه ]قرارگاه[ 
فتح هــم یــک جلسه در ]قــرارگــاه[ 
ــرادر محسن  ــ کــربــا داشــتــیــم بـــا بـ
]رضایی[، این ]موضوع عدم کارایی 
تــیــپ[ را آنــجــا هــم اعـــام کــردیــم. 
که باید یک فرصت به ما بدهند، 
سریع برویم تیپ را بازسازی کنیم. 
ــرادر محسن ]رضــایــی[ فرمودند  بـ
کــه: »شما باید خــودتــان از طریق 
]ســپــاه[ منطقه اقـــدام کنید.« ما 
گفتیم: »]قــرارگــاه[ کربلا هم باید 
فشار بیاورد به ]سپاه[ منطقه.« 
به هرحال، الان ]ما در[ تیپ مقدار 
زیــادی احتیاج به کــادر داریــم برای 
همه واحدها. کادری که کارا باشد 
و بتواند کار انجام بدهد. ]در حال 
حاضر[ یک مقدار کارهایش نسبتاً 

هماهنگ شده است.
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